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منفعل از قصه می‌شــود نه از داستان منفصل، 
بلکه با وصل داستان‌ها به یکدیگر در گره‌گشایی 
نیز سهیم می‌شــود. به‌عنوان‌مثال در داستان 
بازجویی از شخصیت »علاءالدین« در پی مفقود 
شدن شــمس، مخاطب با همین داستان‌های 
منقطع شــده از علت تنفر او از شــمس مطلع 
می‌شود و در این سیر داستان ازدواج شمس با 

»کیمیا خاتون« نیز مطرح می‌شود.

رجحان روایت ایرانی 
نسبت به روایت ترک‌ها

یکی از نکات جالب ‌توجــه به لحاظ روایت 
تاریخی درباره سرنوشــت شــمس، فیلم‌ساز 
می‌کوشــد تا بــه روایــت ایرانی از گم‌شــدن 
شمس پایبند باشــد تا روایت ترک‌ها درباره او. 
به‌این‌ترتیب کــه پس از یک ســکانس درباره 
کشته شدن دزدی در ته چاه تأکید می‌کند بر 
اینکه شمس توســط بدخواهان مضروب شده 
اما کشته نه و در سکانس دیدار اسکندر و شمس 
نیز مهر تائید بر خروج شمس از قونیه و رفتن او 
به شهر خوی زده می‌شود. روایتی که ایرانیان بر 
آن تأکید دارند کما اینکه معتقدند مزار او در شهر 
خوی است؛ اما ترکان روایت دیگری دارند و قبری 
در قونیه را متعلق به »شمس تبریزی« معرفی 
می‌کنند. ازاین‌رو می‌توان گفت که اگرچه حسن 
فتحی درباره جزِئیات روابط شــمس تبریزی و 
مولانا چیزی بر داســتان اصلی مطرح‌شده در 
روایات نیفزوده اما این کارگردان ایرانی بر داده‌ها 
و روایتی متفاوت درباره زنده ماندن شــمس از 

دعوای بدخواهان و خروج او از قونیه مهر تائید 
می‌زند؛ که نکته مهمی است.

در همین رابطه به‌جز چند روایت متبادر از 
کرامات شمس تبریزی ازجمله »به آب انداختن 
کتاب‌های مولانا« و داســتان برخورد شمس 
در مدرسه پنبه‌فروشان با مولانا که آنچه دیده 
شد حال درونی مولانا از سؤال شمس تبریزی 
بود« روایت‌های دیگر از کرامات شمس تبریزی 
در فیلم مســت عشق ساختگی اســت. به‌ویژه 
در نحوه برخورد شــخصیت مریم با شــمس 
تبریزی این سکانس کاملًا ساختگی و غلوآمیز 
است. بیشــتر کارکرد وصل دو داستان و روایت 
اصلی یعنی داستان شــمس و مولانا و اسکندر 
و مریم را دارد که ضــرورت درام ایجاد می‌کرد. 
درست است که بســیاری از کرامات و رمزآلود 
بودن شــخصیت شــمس تبریزی در بسیار از 
کتاب‌ها، مناقب نویسانی و تذکره نویسانی مانند 
»مناقب‌العارفین، افلاکی« به آن‌ها اشاره‌شده اما 
نمایش غلوآمیز این کرامات در فیلم مست عشق 
بیش‌ازحد، زیاده ســرایی اســت. این در حالی 
اســت که فیلم در مواردی به دلیل عدم ایجاد 
حساسیت‌ها از بیان و جستار موشکافانه تاریخ 
هم فاصله می‌گیرد بخصوص در رابطه با مرگ 
مشــکوک و پرحرف و حدیث »کیمیا خاتون« 
که افلاکــی درباره آن می‌نویســد: »می‌گویند 
شمس تبریزی زنش را کشــت. اصل داستان 
این‌گونه اســت که کیمیا خاتون بــدون اجازه 
شمس از خانه با جده ســلطان ولد به باغ رفته 
بودند که شمس به خانه آمد دید که کیمیا نیست 

ناراحت شد و به‌غایت رنجش دید، چون کیمیا 
خاتون به خانه آمد فی‌الحال درد گردن گرفته 
و همچون چوب خشک بی‌حرکت شد. شمس 
چنان عظمت معنوی داشت که اگر کاری بدون 
اجازه او صورت می‌گرفت به چنین مجازاتی فرد 
می‌رسید.« ســازنده فیلم مست عشق با رندی 
خاصی دلخوری شــمس از »کیمیــا خاتون« 
را نشــان می‌دهد اما مرگ او را به ســل نسبت 
می‌دهد و از آن عبور می‌کند. پس در خصوص 
نمایش‌های بیش‌ازحد از کرامات شمس که باعث 
لوث شدن قصه می‌شود نیز باید فاصله می‌گرفت 
زیرا اگر در داســتان مرگ »کیمیا خاتون« هم 
روایات مســتند زیادی وجود ندارد که می‌توان 
از آن گذشت، پس در مورد کرامات شمس هم 
روایت‌ها متناقض و متضادی نیز وجود دارد که 

می‌توانست از آن گذشت.

اثری مصلحت اندیش
عشق شــمس و کیمیا خاتون هم در فیلم 
درنیامده و به‌درســتی بیان‌نشــده است. البته 
قصه اصلی درباره عشــق او به همسرش نیست 
اما وقتی سه داســتان مهم در این فیلم روایت 
می‌شــود باید به‌تمامی آن به لحاظ دراماتیزه 
شدن داستان اشاره شود. یک داستان عاشقانه 
»اســکندر و مریم« یک ضلع مهــم این مثلث 
در فیلم »مست عشق« اســت که بیش از دیگر 
داستان‌ها سازنده به آن نزدیک شده است اما دو 
ضلع دیگر یعنی »داستان عشق شمس و کیمیا« 
و اصلی‌ترین وجه داستان یعنی »شمس تبریز و 
مولانا جلال‌الدین« به دلیل بازیگران ایرانی آن و 
یا به دلیل اینکه سازنده ایرانی محدودیت‌هایی 
برای اکران نسخه فارســی آن دارد بسیار ابتر و 
ناقص روایت می‌شود به‌طوری‌که چیزی دستگیر 
مخاطب نمی‌شود. به‌ویژه بن‌مایه قصه که از رابطه 
شــمس و مولانا که حلقه وصل قصه‌ها هستند 
چیزی دستگیر مخاطب نمی‌شــود. شاید باید 
ماند و نســخه ترکیه‌ای فیلم اگر وجود داشته 
باشد را دید تا بشود حفره‌های اصلی قصه‌گویی 
و درام فیلم مست عشــق حسن فتحی را درک 
کرد زیرا از نسخه فارســی آن چیزی دستگیر 
مخاطب ایرانی نمی‌شود! وجه مثبت فیلم »مست 
عشــق« در تحقق یکی از برنامه‌های سینمای 
کشور در ســاخت تولیدات مشترک سینمایی 
با کشــورهایی که با آن‌ها مشترکات فرهنگی 
داریم، بود. این فیلم با ســرمایه‌گذاری ترکیه و 
به تهیه‌کنندگی »مهران برومند« ساخته شد. 
ازاین‌رو برخی از نقطه نظرات کشور سازنده را در 
کار لحاظ شده بود. شاید خنثی بودن و عدم ورود 
به برخی از مباحث تاریخی که  پیش‌تر عنوان شد 
نیز ازاین‌روی بوده باشــد. فیلم »مست عشق« 
اگرچه تجربه نویی در عرصه تولید مشترک بود 
اما چندان در واقعیات تاریخی داستان » شمس 
و مولانا« کنجکاوانه به موشــکافی نپرداخت و 
مصلحت اندیشانه از کنار بسیاری از این وقایع 
گذشت تا فیلمی تاریخی - عاشقانه‌ با ملاحظات 

سیاست‌گذاران دو کشور تولید کند.
*نویسنده و منتقد سینما 

فیلم‌ساز 
می‌کوشد تا به روایت 
ایرانی از گم‌شدن 
شمس پایبند باشد تا 
روایت ترک‌ها درباره 
او. به‌این‌ترتیب که 
پس از یک سکانس 
درباره کشته شدن 
دزدی در ته چاه 
تأکید می‌کند بر 
اینکه شمس توسط 
بدخواهان مضروب 
شده اما کشته نه و 
در سکانس دیدار 
اسکندر و شمس نیز 
مهر تائید بر خروج 
شمس از قونیه و 
رفتن او به شهر خوی 
زده می‌شود
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